
صفحه 7
دوشنبه 3۰ مرداد ۱۴۰۲
۴ صفر ۱۴۴۵ - شماره ۲3377 moghaavemat@kayhan.ir

ســرخی غروب در آن فضای دلگیرِ پاسگاه زید ، حس 
غریبی داشــت. در پشت آن تپه بی رمق، به نظر می رسید 
خورشید تنِ خسته اش را به دنبال خود می کشید. لحظاتی 
بعد روشنایی روز تلألو چشمانش را به دستان سیاهی شب 

سپرده و دیگر وقت نماز شده بود. 
زیر منبع فلزی آب وضو گرفتم. آستین چروک خورده 
لباسم را از گرده آرنجم پایین کشیدم و خودم را به جمع 
رفقایم رســاندم. روی آن پتوی پلنگیِ خاک گرفته نماز را 
خواندیم. نماز که تمام شد از جا بلند شدم و پوتین هایم را 
که بی توجه به نظم پادگان نقش زمین شده بودند پوشیدم 
تا در پهن کردن ســفره به بچه ها کمک کنم. دقایقی بعد 
ســفره ســاده با آن پارچ و لیوان قرمز پلاستیکی،کنسرو 
و نــان ، بچه هــا را دور هم جمع کرده بود. شــام خوردن 
نیرو ها که تمام شــد طبق روال هر شــب می بایست یک 
یــا دو گروه و یا گاهی یــک گروهان به موقعیتی که بین 
 خاکریز ما و خاکریز دشــمن قرار داشت می رفتیم و آن جا 

کمین می زدیم. 
در واقع کمین بین ما و عراقی ها مشترک بود. هر وقت 
که ما کمی دیرتر می رفتیم عراقی ها زودتر کمین زده بودند. 
هــر وقت که ما زودتر می رفتیم خبری از عراقی ها نبود. به 
خاطر نزدیک بودن موقعیت ما به شهر بصره عراق، دشمن 
روی این قسمت حساس بود و سعی می کرد برای به دست 

آوردن اطلاعات بیشتر از ما اسیر بگیرد. 
برای پیشــگیری از نفوذ بعثی ها خاکریزی به طول ۷ 
کیلومتر و عرض ۳ متر احداث کردیم. همین موضوع هم 
باعث شــده که دشمن بیش از پیش حساس شود و مدام 
به ما حمله کند. ما هم برای دفاع از خود مجبور بودیم به 
صورت مخفیانه به جلو برویم و اجازه نفوذ و حملات مداوم 

را به دشمن ندهیم.
یکی از همین شــب های کمین که آســمان گستره 
صورتش را به پهنای کبودی شــب ســپرده بود و سیاهی 
فضا بر دستانِ تاریکی، خمیازه کشان به پیشوازمان آمده 
بود با گروهی از بچه ها به ســمت موقعیت حرکت کردیم. 
در دل تاریکی با گام های آرام رو به جلو می رفتیم و سعی 
می کردیم هم آوا با نگاه ســتاره خیز آسمانِ شب با سکوت 

هر چه بیشتر خودمان را به موقعیت برسانیم. 
بیشتر بچه ها سن و سالشان کم بود. به چهره هایشان که 
نگاه می کردی بیشتر آنها را در موقعیت بازی های نوجوانی 
در کوچهِ پس کوچه های شهرشان می دیدی تا موقعیت های 
خوفنــاکِ کمینِ مقابله با بعثی های عراقی. برخی پشــت 
لبشان هم سبز نشده بود با وجود کم سن و سال بودنشان 
اصول نظامی را خوب رعایت می کردند. چند دقیقه بعد با 
طی کردن مســیر هر شبمان به موقعیت کمین رسیدیم. 

بارِ خســتگی عملیات دیروز هنوز از تنمان پیاده نشــده 
بود. فضا بوی تلخی می داد. تلخی عملیات شــب گذشته. 
اجساد عراقی ها روی زمین مانده بود. تعداد کشته هایشان 
زیاد بود به گونه ای که در دل ســیاهی شــب به ناچار تنِ 
 ســخت پوتین هایمان را روی اجســاد عراقی ها احساس 

می کردیم.
 فرمانده اطلاعات عملیات محمدکریم بود. جلوی ستون 
با گام های آرام، گروه را به جلو هدایت می کرد. حدود ۳۰۰ 
متری پیش رفته بودیم. محمد کریم یک لحظه سرش را 
به عقب برگرداند تا ستون را بررسی کند هنوز صورتش را 

برنگردانده بود که در فاصله ۱۰-۱۵ متری از ما، صدایی به 
زبان عربی با لحنی تحکم آمیز گفت: »قف« در دل تاریکی 
صدای فرمان ایســتِ ســرباز عراقی همه را شوکه کرد. به 
یکباره عراقی ها منور زدند و همه جا مثل روز روشــن شد. 
شروع به شلیک کردند و ما را به رگبار بستند. تیرها رسام 
بود و نورانی. تعدادی از بچه ها زخمی شــدند. محمدکریم 

اوضاع را مساعد نمی بیند. 
ثانیه ها هم بر دســتان تصمیم گیر او سنگینی می کند. 
با این تعداد کم بچه ها، شــرایط را برای مقابله با عراقی ها 
مناسب نمی بیند به ناچار برای حفظ جان نیروها، به گروه 
فرمان عقب نشینی می دهد و از ما می خواهد جان خودمان 
را نجات دهیم. همان طورکه رگبار طرفین بر جان خسته 
ثانیه هــای درگیری چنگ می اندازد به ناچار راه رفته را در 

پیش می گیریم. اما یکی از نیروها به نام کاظم که سن و سال 
کمی دارد در کمین جامانده است. آتش دشمن که فروکش 
می کند و دوباره ســکوت بر منطقه حاکم می شــود کاظم 
خودش را به سنگر کنار خاکریز می رساند.گوشه ای از سنگر 
پناه می گیرد. خودش را تنهای تنها می بیند، نفس هایش تند 
شده است. پاهایش می لرزد. ترس تمام وجودش را فراگرفته 
است.احساس می کند دیگر فاصله ای میان او و مرگ نیست. 
می داند که عراقی ها در فاصله چند متری از او قرار دارند و 
هر لحظه منتظر است تعدادی عراقی رو به رویش بایستند و 

او را به گلوله ببندند و یا او را به اسارت ببرند. 

افــکار خوف آور مدام بر تــنِ لرزان و نفس های تند او 
هجوم می آورد. با وجود اینکه کم ســن و سال و کم تجربه 
است اما سعی می کند خودش را آرام کند. دست هایش را 
به هم مچاله می کند. اســلحه را بین پاهایش می گذارد و 
شــروع می کند به ذکر گفتن. ناگهان صدای پایی دوباره 
طعم تلخ اضطراب را بــرای کاظمِ نوجوان زنده می کند و 
کلاف سردرگم و درهم تنیده ترس، باری دیگر بر دست و 

پای او گره می اندازد. 
در میان به هم ریختگــی و هیاهوی ترسِ درونش، به 
خودش نهیب می زند که آرام باش. تو آمده ای که بجنگی. 
اسلحه را به دست می گیرد. آن را مسلح می کند. سایه ای 
در حال نزدیک شــدن است. نزدیک و نزدیک تر می شود. 
مدام خودش را خم می کند و به این طرف و آن طرف نگاه 

می کند. صدای پوتین هایش روی خاکریز فاصله چندانی 
با او ندارد.

کاظم اسلحه را مسلح می کند.به سمت سینه او نشانه 
می رود.هر چقدر روی ماشــه فشــار می دهد اسلحه کار 
نمی کند. ســردرگم شده است. صدای نفس های تندش 
بلند شده است. از خدا کمک می خواهد. در دلش حضرت 
زهرا)س( را صدا می زند و ذکر می گوید و دوباره دســت 
روی ماشه می گذارد اما باز هم اسلحه کار نمی کند. دیگر 

رمقی برای نفس هایش نمانده است. 
در حالی که انگشتانش روی ماشه بی حرکت مانده 
اســت. روی خاکریز، بالای ســرش، تصویر نامفهوم آن 
ســایه هم بی حرکت ایستاده است.کاظم آماده است تا 
عراقی او را به گلوله ببندد ناگهان در دل ناامیدی که بر 
جانش یخ زده اســت صدایی آرام می گوید: نزنی، نزنی 

منم محمدکریم. 
از بالای خاکریز خودش را به درون ســنگر می رساند.

کاظم نگاهش را به چهره درهم رفته محمد کریم می دوزد. 
با آمدن او آشــوب ترس و اضطراب درونش کمی فروکش 

کرده است اما کاظم هنوز در بهت است.
با صدای آرامی که در گلویش می خزد رو به محمدکریم 
می گوید: من قلبت را نشانه گرفته بودم اما اسلحه کار نکرد. 
اسلحه را گوشه ســنگر می گذارد و سکوت می کند.گمان 
می کند اســلحه خراب شده است. با خودش می گوید: اگر 
اسلحه ســالم بود الان جنازه محمدکریم روی دستم بود. 
در کش و قوس همین افکار ناگهان صدای دیگری سکوت 

سنگر را برهم می زند. 
این  بار دیگر ســرباز عراقی است که به سنگر نزدیک 
می شود.کاظم بی توجه به اینکه اسلحه اش لحظه ای پیش کار 
نکرده است آن را به سمت عراقی نشانه می رود. محمدکریم 

نیز به سمت هدف مسلح شده است. 
عراقی به بالای سرشان رسیده است. هر دو دست روی 
ماشه می گذارند و به سمت سرباز عراقی شلیک می کنند. 
میان چکاچک گلوله ها و افتادن سرباز عراقی در سنگر،کاظم 
و محمدکریم از جا بلند می شــوند تا به عقب برگردند. با 

گام های سریع راه برگشت را در پیش می گیرند.
انگشــتان کاظم روی اسلحه میخ شده است. حالا که 
متوجه سالم بودن اسلحه شده است.جنب و جوش واژه های 
پرسشگر در ذهنش شدت گرفته است. در حالی که هنوز 
سرش پایین است رد پوتین های حاج کریم را دنبال کند و 
در سکوت به اراده ای فکر کند که مافوق اراده هاست. اراده ای 

حاکم بر اراده ی ماشه ها.
 براساس روایتی از 
جانباز و رزمنده حاج حسن منجزی

از پنجره باریک ســلول به آســمان شب چشم دوخت. زیر نور مهتاب شروع کرد به نوشتن: »درست در ساعت پنج و نیم صبح، وقتی 
خورشید از پشت ابرهای کبود بالا بیاید؛ من را تیرباران می کنند.  این را آن مرد چاقِ سبزه رو گفت؛ با همان لهجه عربی . بعد با پای برهنه 
از ســلول بیرون کشــاندنم و دست هایم را بستند. هنوز سرمایی راکه زیر پوستم  دوید، حس می کنم. صدای مردِ چاق در گوش هایم زنگ 

می زند: »ارمی!)۱(«
 تپش قلبم را واضح تر از هر لحظه شنیدم. پلک هایم را روی هم فشردم، عرق سردی بر چهره ام نشست و دست هایم را از پشت گره 
کردم. خواســتم آب دهانم را قورت بدهم، اما انگار راه گلویم بســته شــده بود. هوا سرد بود؛ باد دور ساق هایم  پیچید و تا مغز استخوانم را 
ســوزاند. یادم هســت؛ دم دمای اذان بود. همیشه منتظر این لحظه  بودم و خیالِ پرواز به سویت را در سر می پروراندم. قرار داشتم قبل از 
رفتن حسابی با تو حرف بزنم؛ اما امروز صبح هر چه فکر کردم چیزی یادم نیامد، جز اینکه اول »اشهدم« را گفتم و بعد تصویرت مثل یک 

تابلویِ زیبا در نظرم آمد. انگار به جای آن پارچه سیاهی که بر چشم هایم بسته بودند؛ تو را می دیدم.
 نمی دانم چرا خندیدم؟! شاید به خاطر این بود که در تمام سال های اسارت، آن قدر واضح ندیده بودمت.

نمی  دانم... نمی دانم چرا شلیک نکردند!؟ 
منتظر صدای شلیک بودم؛ اما... کشان کشان 
دوبــاره بــه همین ســلولِ تاریــک و نمور 
برگرداندنم. ایرانِ عزیــزم! نمی دانی چه قدر 
این آخرین نامه ام را با شوق می نویسم. انگار 
فرصت زنده بودنم تنها به خاطر این است که 
آخرین نامه  را برای تو بنویســم. دست هایم 
می لرزد، شــاید این نامه هیچ وقت به دستت 
نرســد! چقدر این جا ســرد اســت و صدایِ 
جیر جیر موش ها یک لحظه قطع نمی شــود؛ 
تپش قلبم مثل تیک تاک عقربه ثانیه شمار، 

لحظه های پایانی را می شمرد. پیر شده ام ایران... از دوری ات پیر شده ام.... در تمام این سال ها چیزی جز یاد تو مرا زنده نگه نداشته. هنوز 
هم دوست دارم، لا به لای موهای سیاهت یاس سپید بگذارم و ببافمشان.

خوب یادم هست؛ آخرین بار ده سال پیش بود که دیدمت. آن روز، باران می آمد؛ موهایت را بافته بودی. هنوز تصویرِ بارانی ات، کنارِ 
پیچک هایِ بلندِ حیاط توی ذهنم مانده. از غروب ها و طلوع هایِ گذران، از پاییزها و بهارانِ پی درپی چیزی جز نگاهت را نخواستم. ساعت ها، 
روزها، فصل ها و ســال ها یک به یک مرا ریشخند می کنند و می گذرند. استخوان هایم زیرِ بارِ انتظارِ دیدنت می شکنند. چشم هایِ نگرانت 
را به خاطر دارم و آن دو بافته سیاه رنگِ موهایت را... و  اشک هایی که از پس دود اسپند محو بود؛ محو و غبارآلود... آه ایران... ایرانِ من... 
هر روز بغضم را فرو می دهم مبادا که ناله فراقم به گوش زندانبان سیه چهره برسد. این جا خیلی کم باران می بارد؛ اما هر بار که قطراتش 
را از پشت پنجره باریک سلول می بینم، توی دلم غوغا می شود. چرا آن روزِ بارانی، خوب و عمیق به چشم هایت نگاه نکردم و تصویرت در 
آیینه اتوبوس، دور و دورتر شــد؟ چادرت در باد و باران رقصید و بویِ نمِ خاک دیوانه ام  کرد. آه... ایران... ایران عزیزم، هنوز عکســی راکه 
در آخرین دیدار به دســتم دادی، نگه داشــته ام؛ هر چند پوســیده  شده و دیگر چیزی از آن نمانده. پشتِ عکس برایم نوشتی »برایِ مردِ 
جنگم«... نمی دانم فردا با آنچه کنم؟ کاش می شد این عکس را هم با خودم ببرم. دیگر چیزی تا طلوع آفتاب نمانده... طنین پوتین های 
نگهبان ها بلند و بلندتر می شود. به طرف سلولم می آیند؛ دیگر چیزی نمانده که به خانه برگردم؛ به خانه برگردم و تو در را باز کنی و برای 

همیشه کنارت باشم. آه... ایران... ایرانِ عزیزم...«
درِ سلول با سر و صدای زیاد باز می شود. مرد قلم و کاغذ را توی جیب می گذارد. زندانبان، تنِ نحیفش را از جا بلند می کند و کشان کشان 

با خود می برد! بر چشم هایش پارچه سیاهی می بندند؛ باران بر اندام تکیده و رنجورش تازیانه می زند.
 ســربازان روبه رویش صف می کشند. مرد ســر بالا می آورد. سرهنگ چاق دستی بر سبیل پرپشتش می کشد و بلند فریاد آماده باش 
می گوید... سربازان تفنگ هایشان را بالا می آورند. مردِ جنگ لبخندی به لب دارد و استوار ایستاده است. سرهنگ به ساعتش نگاه می کند؛ 

درست پنج و نیم صبح است و بلندتر از قبل فریاد می زند: »ارمی!« 
ِ اش روی لباسش می دود...  ِ اش، توی جیب، زیر باران مچاله شده و جوهرِ سرخِ قلم خیالی  نامه خیالی 

ـــــــــــــــــــــــــ
۱- شلیک ...

نویسنده: مریم عرفانیان

آرزوی گل سرخ
 کتاب »آرزوی گل ســرخ« به مناسبت چهلمین 
روز شــهادت سردار بزرگ و پرافتخار اسلام حاج قاسم 
سلیمانی منتشر شد و در سال ۱۳99 به چاپ دوم رسید.

در خرداد ۱۳99 در فرهنگسرای سپهبد شهید قاسم 
سلیمانی با حضور مســئولان سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری، رئیس  سازمان تبلیغات جنوب غرب تهران و 
سردار امامقلی از همرزمان سپهبد شهید قاسم سلیمانی 
با اهدای لوح تقدیر و تندیس شهید قاسم سلیمانی از 
نویسنده کتاب خانم منیره میرزایی و تصویرگر کتاب 

خانم راحیل تقی پور تقدیر و تشکر به عمل آمد.
همچنیــن از این کتاب در پانزدهمین جشــنواره 
کتاب سال پاسداران اهل قلم تقدیر به عمل آمده است. 
موضوع کتاب درباره هدیه گل ســرخی است که 
فرزند یکی از شــهدای مدافع حرم در نماز به ســردار 
دل ها، شهید حاج قاسم سلیمانی هدیه کرد و از سیمای 

جمهوری اسلامی پخش شد. 
در کتاب این عبارات ذکر شــده: »حاج قاسم تمام 
بچه ها را دوســت دارد و بچه هایی که پدرشان شهید 
شده، حاج قاســم را مثل پدرشان دوست دارند« و در 
صفحه آخر داســتان نیز از شهید حاج قاسم سلیمانی 
با تعابیر »مهربان ترین، شــجاع ترین و عاشق ترین مرد 

شهر« یاد شده است.
در ایــن داســتان، گل هــا در یــک گلســتان از 
آرزوهای شان می گویند و اینکه دوست دارند به دست 
چه کسی سپرده شوند. برخی از گل ها دوست دارند به 
دســت یک معلم برسند و برخی به دست بیماری که 
لبخند را روی لبانش بنشاند، اما در میان این گل ها، گل 
سرخی است که پیش از این در مورد شخصیت مردی 
بزرگ ســخنانی از باغبان شنیده و آرزو می کند که به 
دست او برسد. این گل سرانجام توسط یک فرزند شهید 
می رسد و هنگامی که سپهبد شهید قاسم سلیمانی در 
قنوت نماز ایستاده، گل به دستش سپرده می شود و به 

این ترتیب آرزوی گل برآورده می شود.
در بخش هایی از کتاب آرزوی گل ســرخ در مورد 
ویژگی های سپهبد شهید قاسم سلیمانی سخن گفته 
شده است، زمانی که کودک با مادرش سخن می گوید 
و مادر در مورد شــخصیت سردار دل ها نکاتی را بیان 

می کند.
کودک سه ساله ای که این گل را به شهید سلیمانی 
می دهد، محمدحسین فرزند پاسدار شهید مدافع حرم 
حسین بواس است که در ۲۱ فروردین ۱۳9۵ در منطقه 

خان طومان سوریه به شهادت رسید. 
خانواده های شهدای مدافع حرم مازندران در دوم 
اسفند سال ۱۳9۷، در شهر بابل، میزبان سردار سلیمانی 
بودند. در این دیدار، حرکت دلیِ فرزند شــهید بواس 
در اهدای گل به ســردار دل ها در قنوت نماز بازخورد 

فوق العاده ای داشت. 
مادر شــهید حسین بواس، ماجرا را چنین تعریف 
می نماید: آن روز من به همراه همســر، عروســم و دو 
فرزندان شــهید راهی بابل شــدیم. در ابتدا در مراسم 
دیدار عمومی شــرکت کردیم و قرار شــد پس از نماز 
مغرب و عشا نوبت به دیدار خصوصی سردار با خانواده 
شهدا برسد. قبل دیدار به همه ما شاخه گل رز دادند تا 
هنگام دیدار با ســردار به ایشان اهدا کنیم. وقتی اقامه 
نماز جماعت شروع شد، محمدحسین که تنها سه سالش 
بود، گفت مادرجون من می خواهم این شــاخه گل را 
به ســردار بدهم، بدون اینکه ما چیزی به او بگوییم یا 
سفارشی کرده باشیم این را گفت و به سمت نمازگزاران 
در قســمت آقایان رفت. محمدحسین به راحتی سردار 
را از میان جماعت پیدا کرد و شاخه گل را به او هدیه 
داد. عکاس از او عکس گرفت، محمدحسین بازگشت، 
ولی قرار نداشــت. بار دوم هم گلبرگ را برداشت و به 
سمت سردار دوید و در قنوت به حاج قاسم اهدا کرد.

مادر شــهید حســین بواس خاطرنشان می نماید: 
محمدحسین پس از شهادت ســردار دچار افسردگی 
شد و تب کرد. می گفت دوست من را شهید کردند، من 

نگاهی به کتاب های منیره میرزایی 

 اشک و لبخند و عشق و ایثار 
در زندگی مدافعان حــرم

کامران پورعباس

منیره میرزایی نویسنده پنج کتاب در هر دو حوزه کودک و نوجوان و بزرگسالان است که از جانب مؤسسه فرهنگی هنری قدرولایت 
منتشر شده اند.

نخستین کتاب، »ســرزمین دانه ها« است که در آن مفهوم معاد و زیبایی جهان آخرت به خوبی و در نهایت سادگی ولی جذاب در 
قالب قصه ای به کودکان ارائه می شود. 

کتاب دوم با عنوان »در جست وجوی خدا« با روایتی جذاب کوشیده است تا موضوع مهم »شناخت خدا از راه نشانه ها« را به کودکان 
بفهماند و آنان را با خالق هستی مأنوس نماید.

کتاب دیگر »تاج بندگی« است که در آن ضرورت و آثار و فواید حجاب، حجاب برتر بودنِ چادر، مضرات بی حجابی، حجاب در طول 
تاریخ تشریح گردیده و پاسخ های مستدل و مســتند و منطقی به پرسش ها و شبهه افکنی های حجاب داده شده و اثبات گردیده که 
بی حجابی اجباری بوده نه حجاب و بانوان به طور طبیعی و خودخواسته و براساس فطرت و نیاز به آرامش و امنیت، تن پوش و سرپوش 
حجاب و عفاف را انتخاب کرده اند و آنچه در سالیان طولانی جدید سبب بروز اختلال در پوشش و حجاب آنان شده است، ریشه سیاسی 

و اقتصادی داشته و به دست مافیای استفاده ابزاری از زنان اتفاق افتاده است.
کتاب »آرزوی گل سرخ« درباره شهید حاج قاسم سلیمانی و کتاب »اشک و لبخند« در مورد مدافعان حرم است که این دو اثرِ خانم 

منیره میرزایی در حوزه ایثار و شهادت، موضوع گزارش امروزمان هستند که نگاهی به محتوای این کتاب ها می اندازیم.  

بزرگ شوم ترامپ را می کشم، چرا دوستم را شهید کرد؟ 
باید پاســدار شوم و بروم قدس را پس بگیرم. امروز که 
حدود پنج سال دارد سردار سلیمانی را اسوه و الگویی 

برای خودش قرار داده است.
منیره میرزایی درباره علت نگارش کتاب »آرزوی 
گل سرخ« اظهار نمود: جرقه اصلی این کتاب روزی به 
ذهنم رسید که برای تشییع پیکر سپهبد شهید قاسم 
ســلیمانی رفته بودم. هنگامی که به خانه آمدم و این 
کلیپ را از تلویزیون تماشــا کردم، ســریع به نگارش 
پرداختم و کتاب را تدوین و ویراســتاری کردم. کتاب 
آرزوی گل ســرخ مورد اســتقبال قرار گرفت و برای 
روز چهلم ســپهبد شهید قاسم ســلیمانی در مصلی 

رونمایی شد.
وی افزود: کتاب »آرزوی گل سرخ« با زبانی ساده 
و در قالــب تخیل مخاطب را به دنیای دیگری می برد. 
در این کتاب مخاطب با بعُد دیگر سپهبد شهید قاسم 
سلیمانی آشنا می شود زیرا سردار دل ها علاوه  بر اینکه 
یک نظامی اســت، اما مهربان بوده و دوستار کودکان 
است. از آنجا که من یک روانشناس کودک هستم و با 
روحیه کودکان آشنایی دارم لذا نقش محبت و علاقه 
در کودکان و حتی نوجوانان را به خوبی درک می کنم. 
بیان این بعُد از شخصیت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 

نقشی مهم در ذهن نسل آینده می گذارد.
میرزایی خاطرنشان نمود: کتاب آرزوی گل سرخ 
یک احساس بود که ذهن مرا با خود درگیر کرد. بچه ها 
با خواندن این داستان با شخصیت قهرمان داستان آشنا 
می شوند و همزاد پنداری می کنند، زیرا با زبانی کودکان 

نوشته شده است.
اشک و لبخند

کتاب »اشــک و لبخند« مجموعه داســتان های 
کوتاه مدافعان حرم به روایت همســران است که چاپ 
اول آن در ســال ۱۳96، چاپ دوم ۱۳98 و چاپ سوم 

۱4۰۰ بوده است. 
»اشــک و لبخند« تنها کتابی در کشور است که 
درباره مدافعان حرمی نوشــته شده که در قید حیات 

بوده و به قول معروف »شهید زنده« هستند.
این کتاب مجموعه چهار داستان از مدافعان حرم 
به روایت همســران آنها مي باشــد کــه طي مصاحبه 
خانم منیره میرزایي با آنان روایت شــده و دغدغه ها و 
شادماني ها و شیدایی های زندگي آنان را بازتاب مي دهد. 

دلدادگي هاي زندگي همسران مدافعان حرم و رضایت 
آنان برحضور دلاورانة مدافعان در دفاع از حریم ولایت 
و تا مرز شــهادت رفتن آنان، حکایتي است شنیدني و 
واقعیتي اســت انکارناپذیر کــه در این کتاب به خوبي 

انعکاس یافته است.
شهادت طلبی، روابط عمیق عاطفی، خانواده دوستیِ 
عاشقانه، سختی های دوری از مرد خانواده در زمانی که 
در سوریه بوده اســت، دلتنگی های عمیق و عاشقانه، 
جلوه های کم نظیری از ابراز عواطف در زمان برگشــت 
مدافــع حــرم و اولین لحظــات دیدار با خانــواده در 
داستان های کتاب با زبانی ساده و بسیار روان و ملموس 

روایت شده است. 
اعتقادات و آرمان های مدافعان حرم که به خاطرشان 
از زن و فرزندان کم سن و سال گذشته و جان بر کفانه به 
دفاع از حرم آل الله شتافتند، نمود ویژه ای در کتاب دارند. 
در واقع کتاب گنجینه نابی از  اشک و لبخند و عشق و 
ایثار در زندگی مدافعان حرم است. مراسم رو نمایی از 
کتاب »اشک و لبخند« روز ۱8 مرداد ۱۳96 با حضور 
سرهنگ محمد هادی سفیدچیان فرمانده محترم تیپ 
مکانیزه ۲۰ رمضان، حجت الاسلام والمسلمین محسن 

شیخ شعاعی مســئول محترم نمایندگی ولی فقیه در 
تیپ رمضان، دکترعبد الله گنجی مدیر مسئول محترم 
روزنامه جوان و نادر ملک کندی از مؤسســه فرهنگی 
هنري قدر ولایت و با حضور پرشور کارکنان و نیروهای 
تیپ در محل سالن اجتماعات تیپ رمضان برگزار شد.

در ادامه نگاهی به کتاب می اندازیم.
زیبایی هایی از جنسِ »و ما رایت الا جمیلا«

کتاب در ابتدا تقدیم شــده اســت به همســران 
رزمندگان مدافع حرم کــه صبر زینبی را الگوی خود 

قرار داده اند.
سردار پاکپور، فرمانده محترم نیروي زمیني سپاه 
پاســداران انقلاب اسلامي، مقدمه اي زیبا بر این کتاب 

نوشته اند که در آغاز کتاب ذکر شده است.
در ایــن مقدمــه آمده اســت: »در کنــار تمامی 
زشتی های جنگ و جنایات فجیعی که توسط تکفیری ها 
در کشــورهای ســوریه و عراق به عمل آمد و موجب 
تأثر جهانیان شــد، زیبایی هایــی از جنس »و ما رایت 
الا جمیــلا« وجود دارد که قلم از بیان وصفش قاصر و 
عاجز است. زیبایی هایی که با چشم دل و قلبی مملو از 
معرفت می توان دید و درک کرد. زیبایی هایی از جنس 
حماسه های هشت ساله دفاع مقدس خودمان. این که 
هنوز هستند کسانی که همچون رزمندگان هشت سال 
دفاع مقدس، خالصانه، مشتاقانه و با اهدافی متعالی برای 
دفاع از ناموس اسلام و اهل بیت ) علیهم السلام ( حاضر به 
تقدیم همه هستی خود می شوند، حسی همراه با عزت 
و شرافت اسلامی و افتخار به این ستاره های درخشان 
ایران اسلامی در ذهن انسان متبادر می گردد. مدافعان 
حرمی که دشمنان را در هزاران کیلومتر ورای مرزهای 
ایران عزیزمان زمین گیر کرده و اجازه ندادند نگاه ناپاک 
دشــمنان بر پرچم پرافتخار جمهوری اســلامی ایران 
بیفتد و با عمل به جای خود، داســتان های افسانه ای را 
جلو چشم های خیره و حیرت زدۀ همگان به واقعیت و 

به تصویر کشیدند.«
راز زندگی زیبا و دل انگیز 

بعد از مقدمه، »ســخن مؤلف« را که صحبت های 
منیره میرزایی است، می خوانیم: »اینکه مردانی جوان 
در دنیای پرهیاهو و پر زرق و برق بتوانند در سخت ترین 
شــرایط جلوه های بی بدیل جهــاد و ایثار را به نمایش 
بگذارند، بیانگر آن است که به حتم در خانه همسرانی 
فداکار، مقاوم و یاورانی دلسوز و مهربان دارند که طبعاً 

گام بــه گام با آنها حرکت می کنند. همســرانی که به 
شوهران شان عشق می ورزند، احساس و عاطفه دارند، 
در برهه هایی سخت تصمیم می گیرند، عقل و عشق را 

در هم می آمیزند تا معجونی بهشتی بسازند....
در این داســتان های واقعــی خواننده می تواند راز 
زندگی زیبا و دل انگیز را بیابد. معنای عشــق را لمس 
کند و دریابد که می توان در خانه عاشقانه زیست، عاشق 
ماند و از همین عشــق نردبانی ساخت برای رسیدن به 
عشقی والا و گران بها و زیبا. عشق به انسان هایی بزرگ، 
کامل، معصوم و خدایی، نردبانی برای رسیدن به خدا.

تمام قهرمانان داستان ها و حوادث، واقعی هستند. 
تلاش کرده ام با زبانی ســاده و داستانی، خواننده را با 
شخصیت اصلی همراه کنم تا او بتواند هم با شخصیت 
داســتان همدلی کرده و از خواندن آن بهره ببرد و هم 
درس هایی واقعی از زندگی هایی حقیقی بیاموزد و بداند 
عشــق تنها آن چیزی نیست که در برخی داستان ها، 
درون مایه شکســت، ناکامی، خیانــت، رویاپردازی، و 

هم انگیزی و بی دینی در آن موج می زند!
در واقع هنوز هم زندگی هایی هســتند که بر پایه 
ایمان، تعهد و اخلاق بنا می شوند، عشق را ایجاد کرده 
و از آن پاسداری و مراقبت می کنند تا جایی که عشقی 
دیگر از نوع والای آن، همین عشق زمینی را گام به گام 
به آسمان نزدیک می کند و در حقیقت زندگی ماورایی 

هنوز ادامه دارد....«    
کتاب مشــتمل بر چهار داســتان کوتاه اســت. 

بخش هایی از کتاب را نقل می نماییم.
حتماً پای یه عشق دیگه در میونه

داستان اول کتاب، ماجرای زندگی عاشقانه ابراهیم 
به عنوان مدافع حرم و بهاره همسرش است.

در این ماجرا، وقتی ابراهیم موضوع رفتن به سوریه 
را مطرح نمود، همسرش گریه اش گرفت.

ادامه ماجرا را از کتاب می خوانیم:
»بهاره با خودش فکر کرد:»تو این ســال ها ابراهیم 
نمی گذاشت، گریه بهاره طولانی بشه. اصلًا نمی خواست 
بهاره ش گریه کنه.  گریه که نه، حتی غم بیاد سراغش. غصه 
که نه، نمی گذاشت بهاره حتی ناراحت بشه. ناراحت که 
نه، نمی گذاشت آب توی دل بهاره ش تکون بخوره. وقتی 
خونه بود، وقتی از مأموریت بر می گشت، مثل پروانه، دور 
بهاره ش می چرخید.... یه دفعه ذهن بهاره جرقه زد. آره 

عشق..... »حتماً پای یه عشق دیگه در میونه.«... 

بهاره تصمیم خــودش رو گرفت؛ الان موقع پس 
دادن امتحانه. زمان سربازی کردن برای امام حسین)ع( 

و خواهر عزیزش....«
بعد از رفتن ابراهیم به سوریه در حالی که دو پسر 
بچه داشت و فرزند سوم هم در راه بود و بیان سختی ها 

و دلتنگی های خانواده اش، می خوانیم: 
»ساعت از دوازده نیمه شب گذشته بود که صدای 

زنگ تلفن، بهاره را از جا پراند. 
شماره موبایل ناآشنایی روی صفحه تلفن افتاده بود. 
می خواست جواب نده. اما زنگ تلفن دست بردار نبود. 

صدای زنگ، مثه پتک تو سر بهاره بود.
- بله، بفرمایید.

- الو بهاره؟!
- بهاره مکث کرد. درست می شنید؟!

- بهاره سلام.
- ابراهیم! خودتی؟

- آره عزیــزم. خوبی؟ من فرودگاه امامم. از موبایل 
یکــی از کارکنان فرودگاه دارم زنــگ می زنم. تا چند 

ساعت دیگه پیشتم....
شــروع کرد به ذکر گفتن تا ضربان قلبش آرام تر 

شود. چقدر هوای وصال دل انگیز بود.
یه ماشــین پیچید توی شــهرک. درست جلوی 
ساختمان ایستاد. بهاره به سمت در اتاق رفت. بی صدا 
در رو باز کرد. صدای پای آرام ابراهیم از راهرو شــنیده 
می شــد. پله ها رو یکــی یکی بالا می اومــد. پله های 
ساختمان زیادتر از همیشه بود و قلب بهاره در جایش 
بی قرارتر. ابراهیم شصت و سه پله را پشت سر گذاشت.

لبخند و  اشــک در دو ســوی نگاه های ابراهیم و 
بهــاره موج می زد. هــر دو لاغرتر و نحیف تر از قبل به 

نظر می رسیدند.
- بهاره جان از لحظه ای که رفتم، شما رو به خدا و 

بی بی زینب سلام الله علیها سپردم.
- می دونم ابراهیم. بــرای این که اگه یاری خدا و 
نظر حضرت زینب)س( نبود، نمی تونســتم دوریت رو 

تحمل کنم.
- ببین برات سوغاتی چی آوردم.

ابراهیم از تو کیفش یه پرچم سبز درآورد و گرفت 
سمت بهاره:

- آخرین باری که رفتم زیارت، موقع برگشت دلم 
از اونجا کنده نمی شد. حالم خراب بود. دلم نمی خواست 

برگردم. حال کســی رو داشــتم که از عزیزی به زور 
جداش می کردند. از خادم حرم خواســتم چیزی رو به 
رسم تبرّک بهم بده. خادم با سخاوت پرچم رو از داخل 
ضریح برداشــت و به من داد. این پرچم دقیقاً روی قبر 

حضرت زینب)س( بود. 
بهــاره پرچم رو دو دســتی از ابراهیم گرفت و به 
صورت گذاشت. عطر دل انگیزی جانش را نوازش کرد. 

- یا زینب کبری)س(  
باران  اشــک هایش، این بار به نیــت زیارت خانم 

زینب)س( سرازیر شد.
السلام علیکِ یا عقیله بنی هاشم، السلام علیکِ یا 

اخُت الحسین و الحسین)ع(.«
نجات انسانیت

داستان دیگر کتاب  اشک و لبخند، ماجرای زندگی 
عاشقانه امیر به  عنوان مدافع حرم و الهام همسرش است. 
الهام پس از رفتنِ همسرش به سوریه احساس می کند 
محکم تر و مقاوم تر شــده. انگار خدا یک صبر و تحمل 
خاصی بهش داده و با دختر کوچکش ثنا مشکلات رو 

تحمل و حل می نماید. 
در انتهای این داستان آمده است که الهام به همراه 
دخترش سوار مترو می شوند تا برای گردش به یک جای 

دور بروند. در مترو موبایلش مدام زنگ می زند.
ادامه داستان را از کتاب می خوانیم:

 »عکس امیر روی موبایلش افتاده بود. 
فریاد زد:

- ثنا باباتِ!!
- صداش آن قدر با هیجان و شــادی بود که چند 

نفری به اون ها نگاه کردند.
- الو امیر تویی؟ با موبایل خودت داری زنگ می زنی؟ 

تو اومدی؟ ما متروایم، الان بر می گردیم خونه.
اینارو تند تند پشت ســر هم گفت. از خوشحالی 

داشت بال در می آورد. 
- الهام جان! آره برگشــتم. ولی خونه نرید. بیاین 

بیمارستان بقیه الله)عج(. دارم مرخص می شم.
خوشحالی توی چشمای الهام ماسید. لباش جمع 

شد و ابروهاش گره خورد. بریده بریده و آروم گفت:
- بیمارستان؟ چی شده امیر؟

- چیزی نیســت، خوب شدم. یادته اون روز بهت 
گفتم: خسته ام. مجروح شده بودم. تو بیمارستان دمشق 

بودم. دو سه روزه که ایرانم. فقط بیاین.
اشک امون نداد. الهام نمی دونست چی به سر امیر 

اومده. ثنا بلند بلند به گریه افتاد....
قطار به ایســتگاه رســید و ایســتاد. الهام منتظر 
نشونی های مردم نشد. دست ثنا رو گرفت و  اشکاشو با 

خودش برد بیرون قطار....
قطار هنوز ایســتاده بود. مــردم همدیگر را هول 

می دادند تا بتونن سوار بشن.
تو دنیایی که همه دنبال نفع و ســود خودشونن 
تا شیک و مدرن و خوشحال بشن، دنبال تنوع و مد 
و زیبایی انــد، دنبال روزمرگی های خودشــونن، کی 
می تونه حال زن و کودک تنها رو وســط این ازدحام 
و شــلوغی بفهمه. زن و کودکی که به خاطر نجات 
انسانیت، همسر و پدر خود رو فرستادن جلوی تیغ 

و گلوله انسان نماها!
الهام سعی کرد راه خروجی مترو رو پیدا کنه. بقیه 

راه رو باید تاکسی دربست می گرفت.
الهام حس می کرد خیابون ها از همیشه شلوغ تر 
شدن. هنوز تاکسی کاملًا نایستاده بود که الهام در رو 
باز کرد و با ثنا پایین پرید. از جلوی در بیمارســتان، 
الهــام و ثنا می دویدند. یه کفش ثنا از پاش در اومد. 
انگار می لنگید. ایســتاد و به شــدت اون یکی لنگه 
رو هم پــرت کرد. الهام فکر می کــرد چقدر حیاط 
بیمارســتان بزرگه. انتهای حیاط، امیر رو دید، روی 
صندلی چرخدار بود. ثنا به بابا رسید. آغوش امیر به 
روی ثنا و الهام گشوده شد. الهام صدای تپش خودش 

رو می شنید. آرزوکرد: 
-  ای کاش کسی اون دور و برها نبود....«  

قلمدار مهاجر

مقاومت به روایت مردم

اراده 
ماشه ها

درست ساعت پنج و نیمِ صبح 


